
خودبه خــود کارآیــی سیســتم را بالا می بــرد. علــت اینکه کار 
رده بعــدی را ســخت می کنــد ایــن اســت کــه مــنِ وزیــر، منِ 
رئیــس ســازمان و... که پیشــنهاد ایــن تصمیــم را داده ام، در 
نظام کارشناســی خودم تصمیم ســازی کرده ام و در ادامه به 
تصویب و تأیید رسیده، علاقه مندم نتیجه اش را هم خودم 
گــزارش کنــم و چــه گزارشــی بدهم؟ اینکــه مثلاً بگویــم آقای 
رئیس جمهور! تو نمی دانی این طرح حذف ارز 4200 تومانی 
یــا مثلاً افزایش حقوق کارگران چقدر عالی بود. دوســت دارم 
منــی که تصمیم ســازی کــرده ام و از ســتاد مصوبــه گرفته ام، 
خودم و آن بخشی را که دوست دارم، روایت کنم، نه همه آن 
را. به همین جهت آیت الله رئیسی در کنار نظام های ارزیابی و 
بازرسی مرتب نتایج کف میدان را بررسی می کرد؛ بخشی  را در 
میدان و بخشی  هم در جمع هایی که ذی نفعان حوزه مورد 

نظر بودند.

از این نمونه ها در آستان قدس هم دارید؟  
بلــه. یکــی از مأموریت های مهمی که حضــرت آقا در حکم 
تولیــت ایشــان در آســتان قدس رضــوی قید کــرده بودند، 
فراهــم کــردن زیــارت ارزان و افزایش ارتقــای کیفیت زیارت 
بــرای تــوده مــردم بود. یکــی از بحث هــای ایشــان این بود 
کــه اقامــت در مشــهد گــران اســت. بســیاری از مــردم توان 
پرداخــت هزینــه هتل هــای مشــهد را ندارنــد یــا اصــلاً فقیر 
هستند. لذا پیشنهاد دادند که زائرسراهایی را ایجاد کنیم 
که دیگر شاهد این نباشیم که مردم به دلیل عدم توانایی 
پرداخــت هزینه هتل توی خیابان یا پارک بخوابند. یکی از 
کارهایی که در همین راستا انجام دادند این بود که اجازه 
دادنــد مــردم در داخــل صحن هــا بخوابنــد. بــه زائرین پتو 
داده می شــد و می توانســتند در صحن ها استراحت کنند؛ 
چیزی که تا قبل از آن سابقه نداشت. گاهی ایشان شبانه 
گشت می زد و می دید زائری در خیابان خوابیده. فوراً زنگ 
می زدنــد بــه متولیــان حــرم که چــرا این فــرد کنــار خیابان 
اســت؟ ســریع دستور می دادند که بلند شــوید بیایید این 
فــرد را بــه یــک زائرســرا ببریــد. مگــر ما ارزان ســرای درســت 

نکرده ایم؟ پس چرا این فرد توی خیابان خوابیده؟

شما به عنوان کســی که در دو جایگاه و طی چند سال   
با ایشــان محشــور بودیــد، در مورد ســفرهای استانی شــان 

برای مان بگویید.
نکته مهم اینکه علاوه بر اینکه خودشان به کف میدان رفت و 
آمد داشتند، مسئولین را نیز با خودشان همراه می کردند. در 
ســفرهای استانی وزرا همراه رئیس جمهور بودند و به عنوان 

نماینده ویژه ایشــان به شهرســتان ها و روستاها، کارخانه ها 
و جاهــای مختلف می رفتند و با مــردم در ارتباط نزدیک قرار 
می گرفتند. بعضی می گفتند خب این کار چه فایده ای دارد؟ 
شــما می آیید مســائل منطقــه را می شــنوید، ولــی بعد چه؟ 
آیت الله رئیســی این بود که شــماهایی که به عنوان مقامات 
عالــی دولــت آمدیــد ایــن مشــکلات را دیدیــد ممکن اســت 
در لحظه راهکار نداشــته باشــید و مســلماً کســی هم انتظار 
گرچه برخی از مسائل  ندارد که الان همه اینها را حل کنید، ا
هســت که در محل، تصمیم گیری و حل می شود، ولی نکته 
اساســی این اســت که شــما مســائل اصلی را در کف میدان 
متوجه می شــوید و بعد وقتی به هیئت دولــت می روید و در 
آنجا تصمیمی مطرح می شــود که هیئت باید تصویب کند، 
گاه حواســتان هســت که این  گاه یــا ناخودآ آن موقــع خــودآ
تصمیم آن مسئله را حل می کند یا تشدید می کند و لذا باعث 
می شود که در باره موضوع مطرح شده دقت کنید و درست 
تصمیم گیری کنید و در نتیجه کارآیی تصمیم گیری ستاد در 
ارتباط با صف افزایش پیدا می کند. این نکته بســیار مهمی 
بود. آیت الله رئیسی چند جلسه ثابت و همیشگی داشتند. 
یکی از این جلســات، جلســه هیئت وزیران بود که هفته ای 
دو بــار، یکشــنبه ها بعــد از ظهر و چهارشــنبه ها صبــح برگزار 
می شــد. دو تا جلســه هم مربوط به ســتاد اقتصادی دولت 
بود که فقط تیم اقتصادی حضور داشــتند و صبح های زود 
یکشنبه و سه شنبه برگزار می شد. ایشان در این جلسات به 
شکل منظم و بدون غیبت حاضر می شدند، چون وضعیت 

معیشت مردم واقعاً برای شان مهم بود.

از این مورد مثال هم دارید؟  
بله. در جلســات اقتصادی دولت، اولین کاری که می کردند، 
رصد بود. می گفتند به من بگویید وضعیت اقتصادی کشور 
چطور است. رصدشان هم همیشه از معیشت مردم شروع 
غ چند اســت؟ قیمت برنــج چقدر  می شــد. مثــلاً قیمت مــر
اســت؟ و... یــک ســری اقــلام مشــخص بــود کــه دبیر ســتاد 
اقتصــادی دولــت قیمــت آنهــا را در قالب پاورپوینــت گزارش 
غ را  می داد. گاه پیش می آمد که وقتی ایشان قیمت مثلاً مر
اعلام می کردند، حاج آقا می گفتند: »نخیر، اشتباه می کنید.« 
می گفتیم: »حاج آقا! ما نهاد رسمی اش هستیم.« می گفتند: 
غ را کیلویی 80 هزار تومان  »دو تا خیابان آن طرف تر دارند مر
می فروشند. شما چطور می گویید 63 هزار تومان؟« بعد وزیر 
کشــاورزی می گفــت: »خــب حاج آقا من چــه کار کنم که این 
وسط دو نفر هم گران فروشی می کنند. ما قیمت کف میدان 
گر شــما  بــار را داریــم می گوییــم.« امــا ایشــان می گفت: »نه، ا

غ 63 هزار تومان اســت، من انتظار دارم  می گویید قیمت مر
که در خیابان های اطراف خودمان هم همین 63 هزار تومان 
باشــد، نه 80 هــزار تومان.« یعنی افرادی را می فرســتادند که 
بروند قیمت را در مغازه ها بپرسند. ضمن اینکه این نبود که 
بخواهند فیلم بازی کنند، رویه همیشگی شان بود. خودشان 
کف میدان را بررسی می کردند. لذا هیچ کس نمی توانست در 
تحلیــل بازخوردهای اتفاقات ایشــان را فریب بدهد. ممکن 
بود تیم اقتصادی در هنگام سیاست گذاری در خصوص یک 
سیاســتی با هم به جمع بندی رسیده و ایشان هم موافقت 
کــرده باشــند، ولــی در اینکــه اثر آن سیاســت در کــف میدان 
چیست، هیچ کس نمی توانست ایشان را گول بزند. این یکی 

از ویژگی های مهم آیت الله رئیسی بود.

از نگاه مدیریت شان به مردم بگویید.  
بلــه. ویژگــی دوم ایشــان در مدیریــت، موضــوع ذی نفعان و 
ذی نفع پروری بود. ایشــان بر اســاس آموزه های اسلام مردم 
کمیــت می دانســتند. بــه  را ذی نفــع خودشــان، دولــت و حا
اعتقاد ایشان در جمهوری اسلامی دولت خادم مردم است. 
گاهی ما شــعار می دهیم که خادم مردم هســتیم و در عمل 
طور دیگری رفتار می کنیم، اما در حقیقت امر این توده مردم 
هســتند کــه ذی نفــع اصلی ما هســتند و ما باید حواســمان 
بــه این ولی نعمتان باشــد. آیت الله رئیســی یک جور بســیار 
عجیــب و غریبــی ذوب در مردم بود و ایــن حتی برای امثال 
منی که از نوجوانی در بسیج و جلسات و هیئت ها و کارهای 
جهادی و با مردم بودم عجیب بود و می دیدم که فرسنگ ها 
از مشــی واقعــی مردمی بــودن عقب هســتم و ایشــان چقدر 

عجیب در دل مردم هستند.
بــا مــردم ارتبــاط بســیار نزدیکی داشــتند. بخشــی از این 
ارتباط ها برنامه ریزی شده بود که جلساتی که با دانشگا هیان، 
ایثارگران، کشاورزان، کارآفرینان و... برگزار می شد از این دست 
بــود. فرضــاً هزار نفر در جلســه شــرکت می کردنــد و ده نفر به 
نمایندگی از آن جمع صحبت می کردند و دو ســه نفر هم در 
جلســه داد و بیداد می کردند که آقای رئیس جمهور! به من 
تریبون نداده اند. ایشــان هم می گفت حرفت را بگو. ایشــان 
چــه در ســفرها و چه در زمانی که در تهــران بودند، به کرات از 
این جلسات داشتند. اهمیت این بخش از اینکه ببینیم در 
کف میدان چه خبر است، بیشتر است، چون در این بخش 

می فهمیم که درد اقشار مختلف مردم چیست.
بخش دوم که به نظر من اهمیتش از بخش اول بیشــتر 
بــود، تعاملات برنامه ریزی نشــده بــا مردم بود و شــاید از نوع 
اول ارتباطــی کــه عرض کردم خیلی بیشــتر اتفــاق می افتاد. 

 گاهی ایشان شبانه 
گشت می زد و می دید 

زائری در خیابان خوابیده. 
فوراً زنگ می زدند به 

متولیان حرم که چرا این 
فرد کنار خیابان است؟ 

سریع دستور می دادند 
که بلند شوید بیایید 

این فرد را به یک زائرسرا 
ببرید. مگر ما ارزان سرای 

درست نکرده ایم؟ پس 
چرا این فرد توی خیابان 

خوابیده؟ 
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